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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

 أمْکُیْلَعَ  ۀآی
َ
 ۀمقول دو پیوند آن با  ومْکُسَفُنْ

  »یدیگرساز«و » خودسازی«
  )تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی با(

  ١  مرتضی ایروانی نجفی  
  ٢زاده   حسن نقی  
  ٣زاده   عباس اسماعیلی  
  ٤حکیمه حسینی بی   بی  

  دهکیچ
ا أیَ ۀ شریفۀآی

َ
ِها الذُّی

َّ َن آمنوا علـیَ َ ُ َ َم أنفـسکُیَْ ُ ْ َ از جملـه آیـات   مائـده،ۀدر سـور مْکُْ
 از یبـه معـروف و نهـ  امـرۀضیـت که در باب ارتباط آن بـا فرمشکل تفسیری اس

بـه معـروف  م امـرکـنـسخ ح از برخـی،.  وجود داردی گوناگونیها دگاهیر دکمن
ن یـدر ا .انـد سخن گفته و شماری، تقیید و تخصیص آن حکم را از آیـه فهمیـده

معـروف بـه  ، امرZدگاه علامه طباطبایییح دیها و ترج دگاهیان نگارنده با نقد دیم
                                                        

 ٢٣/۴/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩١: افتیخ دریتار.  
  .(iravany@um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(naghizadeh@um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(abbasesmaeely@gmail.com) دانشگاه فردوسی مشهدیار استاد. ٣
ـــشهد . ٤ ـــشگاه فردوســـی م ـــوم قـــرآن و حـــدیث دان ـــشجوی دکتـــری عل ) نویـــسندۀ مـــسئول(دان

(hosseini.dolatabad@gmail.com).  
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 یت بـه مبنـایـعلامـه بـا عنا . از شئون و مصادیق اشتغال به نفس دانـسته اسـترا
ر سلوک انـسان ینفس، همان مس :، معتقد استیت جوهرکه و حری متعالحکمت

مقصد و انتهای این مسیر تکوینی خدای متعال بـوده و . و نه رهرو این مسیر است
این رویکرد نسبت به  .ضطراری استاـ اعم از مؤمن و کافر ـپیمودن آن برای همگان 

ه مـورد کـت نفـس بـه همـراه دارد ی و تربی خودسازۀ در عرصیه، ثمرات مهمیآ
  . قرار گرفته استیواکاوی و بررس

 ، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، معرفت انفـسی،خودسازی :یدیلکواژگان 
ْعلی َ ُم أنفسککَُ َ ُ ْ َ   . تربیت نفس،مْْ
  مقدمه

َا أیَ  ۀمفسران در برخورد با آیاکثر که ی یها ترین نکته مهم از ُّ َعلـیکُا الـذین آمنـوا َ َ ُ َ َ ِ
سکَّ ُم أ َ ـْ ُ ْ َم لاَ ْ 

ُ ْرکمَ ُ ْ من ضـل إذا اهتـدیتمُّ ُ َ َ ْ َ
ِ َّ َ ْ َجمع میان آن و آیات امر به ۀاند، نحو  به طرح و تبیین آن پرداخته 

میان ایـن دو ) دویلااقل ب( یای که وجود تعارض معروف و نهی از منکر است، به گونه
با بینش و توانمندی منحصر به فرد  اند؛ لیکن علامه طباطبایی آموزه را مفروض گرفته

 ۀکرانـ خویش، به سرعت و سهولت از این مقال گذر کرده و به غواصی در ژرفنـای بـی
  .آیات همت گماشته است

  : استـ زانیالمژه یوه ب ـر ی ذیل با توجه به تفاسیها  پاسخ به پرسشیاین نوشتار در پ
َعلیکُ  ۀ تعامل و ارتباط میان آیـ سکَ ُم أ َ ـْ ُ ْ  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ۀبـا ادلـ مَْ

  چگونه است؟
  دهد؟  میرابطه با نفس ارائه  مورد بحث چه تصویری ازۀ آیـ
  کند؟  میسلوک انسانی، هدایت  تربیت وۀهایی در عرص چه مدلول به رویکرد  اینـ

 حقیقت نفس، چگونگی ارتباط آن با بدن و مـسائل مربـوط بـه آن تردید بحث از بی
  علامه نیز مباحثی سودمند و مرتبط با محتوای این نوشتار اسـت کـه مجـال راۀدر اندیش

 .ها نیست رخصت و فرصت اهتمام بدانـ   مورد بحثۀبه جهت تمرکز و تدقیق در مسئل ـ
 است که یزیفس انسان عبارت از چکنیم که در نگاه علامه، ن  میلیکن به همین بسنده

 و ین زنـدگیـا  دری آن انسان شده اسـت و آن مجمـوع روح و جـسم وۀانسان به واسط
 آن ۀلیک ابـزار اسـت کـه نفـس بـه وسـیـبدن تنهـا .  استی برزخیروح تنها، در زندگ

بخـشد  یّت انسان را تحقق میدهد و نفس است که انسان ی خود را انجام می مادیکارها
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 ی مـادی بدن و قـوا و اعـضاۀکند و به واسط یکند و اراده م یست که درک م همان او
  .)١٠/١٨٨: ١۴١٧، ییطباطبا(دهد  ی را انجام می، اعمال انسانبدن

  »امر به معروف و نهی از منکر«ارتباط آیه با  و» دیگرسازی «ۀ حوز.١
 کـه حتـی در صـورتی ،»خـود« شریفه به پـرداختن و اشـتغال بـه ۀتشویق و تحریض آی

 امـر بـه ۀ حل تعارض آن بـا ادلـۀاندیش گمراه شوند، بسیاری از مفسران را در» دیگران«
ای  دسته. های متفاوتی انجامیده است معروف و نهی از منکر فرو برده و به طرح راه حل

ه را بـا یـًاگرچه تلویحا، نسخ وجوب امر به معروف و نهی از منکر را پذیرفته و گروهی آ
 بـیم یجوب امر به معروف و نهی از منکر از جمله احتمال تأثیر و انتفاتوجه به شرایط و

از ابتدا به وجود چنین تعارضـی گـردن  علامه طباطبایی. اند و تقیه، مخصص شمرده
 امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را همـسو، بلکـه مـصداقی از ۀننهاده و عمل به فریض

  .داند  میپرداختن و توجه به نفس

  توسط آیه» امر به معروف و نهی از منکر« نسخ حکم .١ـ١
 امر به معروف و نهـی از منکـر، برخـی ۀ مورد بحث و آموزۀپندار وجود تعارض میان آی

ای  ورزان را به نفی و انکار این فریـضه واداشـته و یـا لااقـل بهانـه نگران یا غرض سطحی
  .یی فراهم آورده استها برای طرح چنین ایده

 از ایـن دیـدگاه کـه یو تتبع در تفاسیر موجود، بـه صـاحبانرغم کاوش  نگارنده علی
ابطال فریضه نموده باشند، دست نیافت؛ لیکن در اصل وجـود چنـین  ایتصریح به نسخ 

  :رأیی در ارتباط با آیه تردیدی نیست چرا که
ّمفسران بسیاری در مقام پاسخ و رد این ادعا برآمده و به تفـصیل یـا اجمـال از  ً اولاـ

؛ ۶/٣٨۵: ١٣٨٢؛ آل غـازی، ٢/٣٠٢: ١۴٠۵طبـری کیاهراسـی، : ک.برای نمونـه ر( اند اندهآن سخن ر
ّرد یـک «در بحثـی بـا عنـوان شیرازی  مکارم ةااللهبرای نمونه آی؛ )١۵٧: ١٣٨٩جوادی آملی، 

ن ی چنبرخیاند و   به راه انداختهیادی زیه سر و صداین آیاکه دربارۀ نوشته است » ایراد
ه از دستورات ک »رک از منینه « و»امر به معروف «ه و دستورین آیان ایمه کاند  پنداشته

  .)۵/١١٠: ١٣٧۴(  تضاد وجود داردی است نوعیم اسلامّقاطع و مسل
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برخی تفاسیر عرفانی که اهتمام به امور دیگـران و تـلاش در که توان گفت   میً ثانیاـ
، منسوب بـه اند فی کرده اصلاح غیر را مانع و معارض اصلاح و تکامل انسان معرجهت

  : آمده استالاشارات لطایفدر . باشند  میاین دیدگاه
شتن یـ خو]اصـلاح [ه بـهکـ ار خود درمانـد و هـرکگران اهتمام ورزد، از یه به دک هر

  .)١/۴۵٢: تا  بی،قشیری( گران نرسدیهمت گمارد به د

مـل و اصـلاح گونه توجه و اشتغال به اصلاح دیگران را منوط به تکا گنابادی نیز هر
خود فرد دانسته و رعایت نکردن این اصل را به ترتیب، سفاهت، فساد و سبب استحکام 

م کم و متـراک او در این زمان است که ظلمـات نفـس مـستحۀبه عقید .شمارد  میفساد
 در بیـانی  فـی تفـسیر القـرآن المجیـدالمدیـد بحرتفسیر  .)٢/١١۶: ١۴٠٨، گنابادی( شود یم

اصلاح دیگران را منوط به تکامل سلوکی و فراغت از تطهیر نفس خود مشابه، اهتمام به 
گونه بـر  که از جانب خداوند امری خاص و اذنی وحیهم در صورتی  نموده است؛ آن

  .)٢/٨۵: ١۴١٩، ابن عجیبه( این مهم دریافت نماید
  امر به معـروف و نهـیۀرسد با عنایت به جایگاه و استواری ادل  مین همه به نظریبا ا

قبـول  نـسخ را ۀنظـران هرگـز گمانـ از منکر در اسلام، اهل تحقیق از مفسران و صـاحب
هـای  آیـد، جریـان که از بیان تفاسیر و برخی کتـب مـرتبط برمـی ؛ لیکن چناناند نداشته

سعی در ایجاد تردیـد و  ١،طلب در هر عصر با بهانه قرار دادن ظاهر آیه التقاطی و فرصت
تـوان   مـی.نمودنـد  مـیایداری بر تکالیف اجتماعی خویش مردم از پۀسست نمودن عام

های انحرافی از حقیقت مهدویت و انتظـار آن حـضرت  ظاهرگرایی و برداشتکه گفت 
گونه قیام و آشوب علیه حاکمان ستمگر مخـالف  که با تشکیل حکومت اسلامی و هر

  .ستها یی از این جریانها بود، نمونه

  توسط آیه»  معروف و نهی از منکرامر به« تخصیص و تقیید حکم .٢ـ١
حکم امر به معروف و نهـی از منکـر و  مفروض و قطعی بودن عنایت به گروهی دیگر با

 مورد بحث با مفاد آن، همت خـویش را در زدودن ۀدر عین حال معارض دیدن ظاهر آی
                                                        

١ . ْفأما الذین فى قلو زی ََ ْ ِ ِ
ُ ُ

ِ ِ
َّ َّ َ فَیَغ َ ابه منه ابتغاء الفتنٌ َبعون ما  ْْ ِ

ْ َ َ ِ ْ َُ َِ شََ َ َ ُ ِ
ِة وابتغـاء تأویلـهَّ ِ ِ

ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ) ه در قلوبشان انحـراف کها   آن؛)٧/ آل عمران
  .شمرند  برای آن می]نادرستی[ و تفسیر ]و مردم را گمراه سازند[ند تا فتنه کنند ا به دنبال متشابهات، است
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هـا بـه پیـدایی سـه   ایـن تـلاشۀعمـد. اند  تعارض و جمع دلالی میان آن دو گماردهاین
  :ند ازا  انجامید که عبارتگاهدید

تقیید حکم امر به معروف و نهی از منکر به شرایط و قیـودی چـون قـدرت و ) الف
 ۀکه در صورت جمـع نبـودن شـرایط و اسـباب اثرگـذاری، آیـای   به گونه،احتمال تأثیر

  .گونه تکلیف و مسئولیت مبرا دانسته است شریفه مؤمنان را از هر
  :گوید  می وجه چنین در بیان ایننمونه تفسیر

ا یـشـود و  یارگر نمکر ک از منیه امر به معروف و نهکند ک ی میه اشاره به موقعین آیا
بـاره بـرای منـابع بیـشتر در ایـن . ۵/١١٠: ١٣٧۴، رازییمکارم شـ( ستیر آن جمع نیثأط تیشرا
  .)٣/٣٣: ١۴١۵  درویش،؛۴/۴٨۶: ١٣٧٨،  طیب:ک.ر

بـر ای   مورد بحث چـه نکتـهۀر این صورت آیشود که د  می مطرحیسؤال در این باره
؟ آیا تنها برای یادآوری و تکرار مـشروط بـودن  استمعارف و آیات پیش از خود افزوده

آمده است؟ آیا این قیـود و شـروط از ... فریضه به شروطی چون قدرت، احتمال تأثیر و
تـر قابـل  شـنتـر و رو طور صـریحه  وجوب امر به معروف و نهی از منکر بۀروایات و ادل

استفاده نبود؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا اختصاص دادن آیه به این معنا مستلزم محـدود 
اثر نمودن محتوای آن نیست؟ به ویژه با عنایت به لحن و طرز بیـان آیـه کـه  نمودن یا بی

َا أیَ اغراء با ندای  ُّ ُا الذین آمنـواَ َ َ ِ
َّ

 و نیز تبیین و تعلیل جملـه بـه عبـارت  َـلا  ُ ْرکمَ ُ َ مـن ضـل إذا ُّ
ِ َّ َ ْ َ

ْاهتدی َ َ   . همه و همه به وجود نکات تازه و معارف جدید اشعار داردتمُْْ
  .شود  نمیخیز که سخن حق از کسی پذیرفته به زمانی فتنه تخصیص حکم آیه) ب

  : نقل شده استدر روایتی از حضرت رسول
 نفـس یده شـده و هـوایا برگزید دنیدیگاه د هر. دییر نماک از منینه به معروف و امر
 ]اصـلاح[ش خـشنود اسـت، بـر شـما بـاد بـه ی خـویس بـه رأک  هر،شود ی میرویپ

ار در آن همانند اجر پنجاه تن کویکه اجر نک شما را فرا رسد یه زمانکد یبدان. خودتان
  .)همان( از شماست

  :استاز ابن مسعود نیز روایت شده 
 .دییـشود، سخن حـق را بگو  میرفتهی شما پذه ازک یمادام. ستیه نین آینون زمان اکا

  .د بر شما باد به خودتانیار قرار گرفتکگاه مورد ان هر
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  :گفت  می کهاند  به ابن عمر نسبت دادهو
 دیـنکر نکـ از منیرفته نشد، امر به معـروف و نهـیز سخن حق پذیخ  فتنهیاگر در زمان

  .)۴/٣٨٧: ١۴٢٠، اندلسی(

آید، به منظور رفع تنافی ظـاهری  میبر ه روایت اولویژه که از فضای روایات ب چنان
آیـه معرفـی  میان آیه و حکم امر به معروف و نهی از منکر، آخرالزمان به عنوان مصداق

 .چند موقت و گذرا، از حیات و کارآمدی حکم صیانت شـوده نحوی هرشده است تا ب
نی را که اسلام ن وجهی خواه ناخواه زمایتوان از این حقیقت گذشت که چن  نمیگرچه

فردگرا و منزوی بدل شـده و تکـالیف اجتمـاعی و نظـارت عمـومی در آن ای  به عقیده
باید اندیشید که در چنان فضایی که دنیاپرسـتی رواج یافتـه، . جایی ندارد، پذیرفته است

 اسلامی را انباشته ساخت، آیا اسلام به انزوا و ۀ جامع،ّمنیت، خودخواهی و استبداد رأی
به خود بپردازید مبـاد کـه «نماید و با فرمان   میدود پویندگان راه حق دعوتسکوت مع

حذر داشته یـا  برخیرخواهانه  ۀگونه دغدغ آنان را از هر» !گمراهان شما را گزند رسانند
ّعکس، در چنین ایامی است که عنصر تقیه و مصلحت حفظ جـان و رسازد؟ یا ب  میرها

  و بنیـان اسـلام بـر هـر مـصلحت دیگـر ارجحیـت کنار رفته، حفظ حیـاتها مال انسان
و این اصل را احیـا نمـوده ی حسینی ها  و نهضت بن علییابد؛ همان که حسین می

  بـه نظـر١.روف و نهـی از منکـر را در اسـلام رقـم زده اسـتعـین امر بـه مّصفحات زر
  ن بـا لـیک٢ی تردیدناپذیر اسـلام اسـت؛ها ّرسد عمل به این دو اصل زیربنایی از مقوم می
زمانی شمـشیر . شوند می  و مظاهر متفاوتها  گونه،زمان و شرایط جامعه گرفتن نظردر 

و زمانی دیگر قلم، گاه گفتار و گاهی کردار، گـاه ادعیـه و مناجـات هدفمنـد، تربیـت 
 سیاست و زمامداری، ۀگیری یا ورود به عرص نخبگان و سرآمدهای علم و اندیشه، کناره

بـا ایـن .  امر به معروف و نهی از منکر در زمان خود باشـدّتمتواند مصداق ا یک می هر

                                                        
ـیَ  قوله نّف، لأی ضعیهذا القول عندو«: نویسد  میبینیم که  میرازی مشابه این ایراد را در کلام فخر. ١ َا أ ُّ ا َ

ُالذین آمنـوا َ َ ِ
َّ

رازی،( » الغائـبّخـصیخرج الحاضـر ویف کین فیا خطاب مع الحاضرضًیهو أ خطاب عام و 
١۴١٢: ٢٠/۴۴٩.(  

َقل ه : با عنایت به آیاتی چون. ٢ ْ َذه سبیلی أدعوا إلى االله ُ َ ِ ّ َ
ِ ُ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ بصيرة أنا ومن اتبعنىِ َ َ َّ ِ َ َ َ َ ٍ َ ِ َ )و )١٠٨ /وسفی  َُنتم خيرک ْ َ ْ ُ ْ أمة أخرجت ْ َ ِ ْ ُ ُ

ٍ َّ
ْلمنکَللناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن ا ُ ْ ِ

َ َ َْ َ ْ ََّ ََ ِ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ِ   .)١١٠ /آل عمران( رِِ
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آن با مبـانی و اصـول عمل نکردن به  و تعریف نسبت به فریضه، آیا فرض توقف و نگاه
  اسلام سازگار است؟
کند اگر این روایات را در کنار روایات متعددی کـه از صـحابه و   مینگارنده تصور

به اجرای تکلیف امر به معروف و نهـی از منکـر نقـل تابعین در تبیین آیه و ترغیب مردم 
 بلند بحث در این مقال، کوشـش ۀ بگذاریم، علاوه بر پیشین)٢/٣۴١: ١۴٠۴، سیوطی( شده

 ،یـابیم نظران را نیز در گشودن این راز و پاسخ به ایـن شـبهه درمـی و اهتمام وافر صاحب
مایه در این باب   سخنان بیتواند از دواعی جعل حدیث یا پراکندن  میسان که خود بدان
سنجی بیشتر را در اعتماد به منقولات ایـن مقـال  این گمانه، ضرورت دقت و نکته. باشد

ه که دو روایت دوم و سوم موقـوف بـوده و تنهـا روایـت نبـوی ّسازد، خاص  میدوچندان
  .باشد  مینیز مرسل ١مذکور
  تخصیص حکم نسبت به شرایط تقیه) ج

ه یـن آیـا«: کند که فرمـود  مینقل تی را از حضرت صادق روایالبیان نهجتفسیر 
  .)٢/٢۴٩: ١۴١٣ شیبانی،( »ه نازل شده استیدر موضوع تق

 دانـد  نمـیبـا ظـاهر آیـه علامه طباطبایی پس از نقل این روایـت، آن را قابـل تطبیـق
 چرا که از نگاه ایشان سیاق آیـه از پـرداختن بـیش از حـد متعـارف، بـه ؛)١٧٧/۶ :١۴١٧(

 در ترک یرخصت آنکه  نه،کند  میح مردم و هلاک نمودن خود در این مسیر نهیاصلا
 اما شیخ طوسی این احتمال را وارد دانسته امر به معروف و نهی از منکر محسوب گردد؛

  :نویسد می
 از یرویـه به پیط تقیتوان در شرا  مین تنهایکل. ر دلالت نداردک از منیه بر سقوط نهیآ

  .)۴/۴١: تا بی( ودتفا نمکاوامر خدا ا

  :د این احتمال نوشته استیی نیز در تأینجف
  .)۴/٢٧٩: ١٣٩٨( شود  شریفه بوی تقیه استشمام میۀ از این آی کهوان گفتت و چه بسا می

                                                        
ابـن المنـذر  معجمه وی فیّالبغویر وابن جرحه وابن ماجة وّصح ویّأخرج الترمذو«: سند آن چنین است. ١

ة یّـ أمی الـشعب عـن أبـی فـیّهقـیالبحه وّصحکم والحایه ون مردوابیخ والش أبو ویّالطبرانی حاتم وابن أبو
ـیَـ  : قولـهت قلـ؟ةیة آیّ قال أ؟ةی هذه الآیف تصنع فکی : فقلت لهیّت أبا ثعلبة الخشنی قال أت،یّالشعبان َا أ ُّ ا َ

َعلیْالذین آمنوا  َ ُ َ َ ِ
سککَُّ ُم أ َ ُْ ْ َم لاَ ْ ُ ْرکمَ ُ ْ من ضـل إذا اهتـدیتمُّ ُ َ َ ْ َ

ِ َّ َ ْ َ لت عنهـا رسـول االلهأ سـ.ارًیلت عنها خبأ لقد سااللهل أما وقا 
  .»...م قالّسلیه و علاالله یّصل
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توان بیان پیـشین   می زعم نگارنده، علاوه بر سخن علامه در تضعیف این احتمال،به
دهـد   میکل و صورت انجام فریضه را تغییررا نیز افزود که تقیه در بسیاری موارد تنها ش

علاوه اختصاص مضمون آیـه و خطـاب عـام ه ب. نه آنکه به کلی ترک آن را مجاز سازد
  .نماید  میآن، تنها به موارد خاصی چون تقیه، بعید

  یکی از شئون اشتغال به نفس» امر به معروف و نهی از منکر« حکم .٣ـ١
  :نویسد صد اصلی آیه، اصل وجود تنافی را رد کرده میبا تبیین مراد و مقطباطبایی علامه 

ر کـ از منیات مربـوط بـه امـر بـه معـروف و نهـیـن و آیـات دعـوت بـه دیه با آین آیا
ت یار هـداکـه بـه کـنینـد از اک ی مین را نهاه مؤمنین آیرا ای ز؛ نداردیگونه منافات چیه

ت کردم خود را به هلا و در راه نجات مندش بازمانیت خوی و از هدازندگمراهان پردا
 از شـئون یکیر خود ک از منیبه علاوه، دعوت به خدا و امر به معروف و نه. ندازندیب
ن حال چـه ی را انجام دادن است، با ای الهۀفیمودن و وظیخود پرداختن و راه خدا په ب

ن و امـر بـه یـات دعوت به دی مورد بحث با آۀی احتمال دهد آیسکه کست  انی ایجا
 سبحان امـر بـه یه خداکنیاست؟ با اه یا ناسخ آنر منافات دارد ک از منیهمعروف و ن
 ییهـا هیـ از پایکـیه کـ اسـلام بلی از مشخصات روحـیکیر را ک از منیمعروف و نه

َقـل هـ  :ن خود را بر آن اساس بنا نهاده و استوار ساخته و فرمـودهیه دکده ینام ْ ِذه سـبیلی ُ ِ َ ِ ِ
َأدعوا إلى االله  َ ِ ّ َ

ِ ُ ْ ِصيرة أنا ومن اتبعنىَ بَ َ َ َّ ِ َ َ َ َ ٍ َ ِ )استز فرمودهیو ن )١٠٨ /یوسف :  َُنتم خـيرک ْ َ ْ ُ ْ أمـة أخرجـت ْ َ ِ ْ ُ ُ
ٍ َّ

ْلمنکَللناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن ا ُ ْ ِ
َ َ َْ َ ْ ََّ ََ ِ ُ ُْ َ ْ ِ ُ ْ ِ   .)۵/١۶۵: ١۴١٧ طباطبایی،؛ ١١٠ /آل عمران( رِِ

 ۀیـآ ًنکه اصلای ایکی: اده است توجه دی جدۀگفته به دو نکت شیشان در عبارات پیا
 از منکـر ی بـا امـر بـه معـروف و نهـیست تا تعارضین نیمورد بحث ناظر به دعوت به د

ان یـ مین، تعارضـیـه و دعوت به دیگر آنکه بر فرض وجود ارتباط میان آیداشته باشد؛ د
 از ی بلکه فرمان امر به معـروف و نهـ،ستی از منکر نی و امر به معروف و نهیخودساز
  . انسان استی خودسازیز در راستایمنکر ن

 امر ۀاین بیان علامه که در واقع علاوه بر اثبات همگرایی و عدم تنافی میان آیه و ادل
کید در آیه برای حکم مورد بحث می باشد، در کلام  به معروف، گویای نوعی تأیید و تأ

َعلـیکُ : گفـت  مـیاز ابـن جبیـر نقـل شـده کـه. سایر مفسران نیز دارای پیشینه است مْ َ
سک ُأ َ ـ ُ ْ  از ی اعم از جهاد و امر به معروف و نه؛دینک خود عمل یف شرعیالک به تیعنی مَْ
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ُ لاَ و  منکر ْرکمَ ُ َّ من ضلُّ َ ْ ْإذا اهتدیتم ]تابکأهل المن [ َ ُ َ َ ْ َ
ِ )نظیـر ایـن . )۴/٣٨٧: ١۴٢٠، اندلـسی

  .)٢/٣۴١:  ١۴٠۴  سیوطی،(  استبن مسیب نیز نقل شده تبیین از ابن عباس، حذیفه و سعید
 شرط است، آن را شامل تمام ۀ شمول اهتداء که به منزلۀابن عاشور نیز با تبیین گستر

  :نویسد  میاوامر الهی و تکالیف شرعی از جمله امر به معروف و نهی از منکر دانسته
توهم جواز ترک امر به معروف و نهی از منکر توسط این آیه، باطل اسـت چـرا کـه از 

 ۀ محکمـی دارنـد و از سـوی دیگـر، جملـۀسویی، این دو واجب دینی در شریعت ادل
 ْإذا اهتـدیتم ُ َ َ ْ َ
ِضرر بوده و شامل انجام تمام واجبات از جمله امر به ی شرط انتفاۀ به منزل 

  .)۵/٢۴١: تا بی( شود معروف و نهی از منکر می

کید آیه نسبت به حکم .۴ـ١   »ی از منکرامر به معروف و نه« تأیید و تأ
 و علامه نیز پس از بیان اند کی از وجوه معنایی که مفسران در رابطه با آیه مطرح نمودهی

بـه ایـن ترتیـب .  استیوجه مذکور، آن را محتمل دانسته، حمل آیه بر خطاب اجتماع
َعلـیْ  ۀمعنای آی سککَُ ُم أ َ ـْ ُ ْ کـه   اسـت چنـانی جامعـه اسـلامی اصـلاح وضـع اجتمـاعمَْ
  :اند نوشته

 باشـد و یر مخـالفتکـ از منی امر بـه معـروف و نهـۀیه را با آین آیه اکّد توهم شود یشا
ار؟ که گران چیرا با عمل دو شتن باش تیر خوکاند تو به ف ه فرمودهکن تصور شود یچن
ر کـ از منی امر به معـروف و نهـی برای ضمنیدکیه را تأین آیه اکست بلین نی چنیول

و مؤمنان باشند « مؤمنان را مخاطب ساخته است ۀه همی آرا خداوند متعال دری ز؛است
َعلیْ  و »نفس واحده سککَُ ُم أ َ ُ ْ َ : دیـگر فرمای دیه در جاک  چنان»مکنیأهل د«عنی ی مْْ

 َسکلا تلوا أ  ُ َ ـ ُ َْ َ ُ ُ  سـت انیـه ایـه مـراد از آک است یت عطا از ابن عباس مروی و در روامْْ
 یگـر را از اعمـال زشـت نهـی دۀ پـاریا  و پـارهننـدکگر را موعظه ی بعض دیه بعضک
 از ی بـه خـدا و دوریکـیگـر را آنچـه موجـب نزدی دی برخیند و باز دارند و برخینما
ّ متحـد و یّهـا امتـ ه آنکـن باشـند و مـادام یاموزند و چون مؤمنـان چنـیطان است بیش

 یذایـ ان وکی مشریر باشند گمراهک از منیر و ناهی به خین خدا و داعی به دکّمتمس
 ؛٣/١٧: ١٣٩٠ میـرزا خـسروانی،(  نخواهد داشـتیانیها ز ان به آنیر ادیمنافقان و رفتار سا

  .)۴/۴۴: ١۴١۵،  آلوسی؛١٢/۴۴٩: ١۴٢٠  رازی،؛١/٢٩٩: ١۴١٧ جاوی، نووی: ک.رنیز 

  :نویسد  می نیز چنین مفهومی را بر آیه قابل حمل شمردهالمیزان
ه مخاطـب کـن صـورت یـبه ا. ز حمل شودین یه بر خطاب اجتماعکه تاب آن دارد یآ
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ـیَ  ِخطاب َا أ ُّ ُا الـذین آمنـواَ َ َ ِ
َّ

ن باشـد و منظـور از ا مؤمنـۀ جامعـ َْعلـی سککَُ ُم أ َ ـ ُ ْ َ صـلاح  امْْ
 و اعمـال صـالح و شـعائر ین باشد، با حفـظ معـارف الهـا توسط مؤمنی اسلامۀجامع
  .)۶/١٧٢: ١۴١٧ طباطبایی،( یاسلام

بـه معـروف و نهـی از منکـر چـالش و   وجوب امـرۀتباط آیه با ادلدر باب اربنابراین 
کیـد و  خـورد؛ چنـان  می فراوان به چشمیتضارب آرا کـه از نـسخ و تعـارض تـام تـا تأ

نگـر و ژرف علامـه بـه جـای   جـامعۀحال آنکه اندیـش. همگرایی کامل بیان شده است
ان بـسنده نمایـد یـا بـه آنکه چون بسیاری از مفسران به ذکر چندین احتمال و گذر از آن

بار وزین آیه  سادگی با طرح احتمال تخصیص و تقیید، شبهات واردشده را زدوده و کوله
 معنایی جدید تهی نماید، با عنایت به مقام سخن و غـرض آیـه، اصـل وجـود ۀرا از افاد

 شریفه را چنان گسترده تعریف کرده است که امر به ۀتعارض را مردود شمرده و مراد آی
  .تواند یکی از مصادیق آن باشد  میوف و نهی از منکر نیزمعر

َعل«و نکات قابل استفاده از عبارت » تفسیر «ۀ حوز.٢ َم أنفسُیکَ ُ ْ َ   »مْکُْ
» خودسـازی «ۀو ورود به عرص» سازیدیگر «ۀبرای گذر از مدلول و محتوای آیه در حوز

ند بار تربیتـی شـایان توا و تربیت، ضروری است نخست مفاهیم و نکات تفسیری آیه که می
  :نویسد  میعلامه در تبیین مفهوم و مراد کلی آیه. توجهی داشته باشد، بررسی شود

نـد ا ه اهل ضـلالتکگران یه به خود بپردازند و از دکدهد  ین دستور مامؤمنبه این آیه 
شـان نهراسـند و  یرند و از گمراهـی آنان و جزو آنان قرار نگۀنند و در زمرکنظر  صرف
ار کـن مـسئول ان، مؤمنـاه حساب گمراهان با پروردگار آنان است نه بـا مؤمنـکد بدانن
 ننـدکر کـ آنـان فی گمراهـۀبان فـرو بـرده و دربـارینند و سر به گریستند تا بنشیها ن آن

  .)۶/١۶٧: همان(

  : نیز چنین آمده استنمونه تفسیراین مقصود کلی در بیان 
صر جاهلیت از نیاکان گمـراه بـه میـان آمـد و  مردم عۀ قبل سخن از تقلید کورکورانۀدر آی

 به دنبـال .ًقرآن به آنها صریحا اخطار کرد که چنین تقلیدی، با عقل و منطق سازگار نیست
آمد که اگر ما حسابمان را از نیاکانمان در این  ها می ًاین موضوع طبعا این سؤال در ذهن آن

 بـه عـلاوه اگـر مـا دسـت از ؟ها چه خواهد شد گونه مسائل جدا کنیم، پس سرنوشت آن
 ۀ آی؟شود ثیر آن هستند، چه میأچنان تقلیدهایی برداریم سرنوشت بسیاری مردم که تحت ت
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ایـد شـما مـسئول  ای کسانی کـه ایمـان آورده«:گوید گونه سؤالات می  در پاسخ اینفوق
ا دوسـتان و یـان و کـایاعـم از ن[گران ی دید گمراهیافتیت ی اگر شما هدا.دیا شتنیخو

  .)۵/١٠٨: ١٣٧۴ مکارم شیرازی،(د  به شما نخواهد زیا  لطمه]عصر شما بستگان هم

ورزی در محتـوای آیـه پرداختـه و بـا  کاوی و اندیشه لیکن علامه پس از آن به ژرف
دقت نظر در ادبیات و بیان آیه و عنایت به آیات مشابه، تحلیلی از آن ارائه نموده که افزون بر 

ای نیـز بـرای تربیـت انـسان بـه  تی، ثمرات و دستاوردهای برجستهساماندهی یک نظام معرف
  :یکی از پژوهشگران ضمن تبیین معرفت نفس از دیدگاه علامه، نوشته است. همراه دارد

طبق نظر علامه طباطبایی، شاهراه عرفان همانا خودشناسی و خودسازی اسـت و بـستر 
َا أیَ  ۀم کریۀ عرفان، آیۀهای علامه در حوز اصلی آفاق اندیشه ُّ َعلـیکُا الذین آمنوا َ َ ُ َ َ ِ

سکَّ ُم أ َ ـ ُ ْ َ  مْْ
  .)١٨/٢ش: ١٣٨٢رودگر، ( نماید باشد و آن را کلید سلوک و شهود معرفی می می

  .شود  می اشارهیریات تفسکدر ذیل به مواردی از این ن

   نفس، همان مسیر سلوک انسان.١ـ٢
َعلیْ ۀ علامه با توجه به اینکه جمل ْم أکَُ َ ُسکْ َ ـ ن را امر به پـرداختن بـه نفـس خـود ا مؤمنمُْ

 آن امر فرموده همان نفـس مـؤمن که به سلوک یه راهککند   مینموده، چنین برداشت
 خـود راه یش نگهـداری، معنـا»نکـزنهار راه را گم م«: شود یگفته م یرا وقتیاست، ز

تان یه نفـسهاکهار زن«: دیفرما یه مکنجا هم ی راه، پس در اۀاست نه جدا نشدن از پویند
گـر اگـر یبه عبـارت د. همان راه است نه رهرو شود نفس ی، معلوم م»دیرا از دست نده

امر  ت، به ملازمت نفس خودی به حفظ راه هدایکن را در مقام تحرا مؤمنی تعالیخدا
  ١.دی نماکد آن را سلویه باک است یقیشود نفس مؤمن همان طر یند، معلوم مک یم

                                                        
» ا یقـصدهًا یـسلکه ومقـصدًنـسان طریقـر للإّ تقـدةفالآی «ۀعلامه نخست با جملکه البته قابل ذکر است . ١

 مهیـداتی فـراهماصل وجود مسیر و مقصد را طرح و اثبات نموده و سپس مقـدمات و ت) ١۶٢/۶: ١۴١٧(
فأمره تعالی المـؤمنین «:  خویش را در ارتباط با آیه بیان کند یعنیۀ متمایز و برداشت ویژۀآورد که اید می

 الطریق الذی یجب علـیهم سـلوکه نّأظ علی طریق هدایتهم یفید ّ علی التحفّنفسهم فی مقام الحثأبلزوم 
 بنـابراین، مقـال .)۶/١۶۵: همان( »...لی ربه إطریقه الذی یسلکه و من هؤنفسهم، فنفس المأولزومه هو 

 علامه، ناساز و متعارض اسـت؛ چـه اینکـه ارتبـاط آن دو از ۀشدای این ایراد نیست که دو سخن یادرا ج
 طریـق را ، تنکیر برای انسان تعریف نموده و پس از آنۀابتدا طریقی را به صیغ. باب مجمل و مبین است

 ظریفی از آیه ۀًگذشته را زدوده است؛ اصولا استفاده و تبیین چنین نکتهمان نفس مؤمن دانسته و اجمال 
  .نمود  نمیجز با چنان ترتیب و تمهیدی شایسته و میسور
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شده و نزدیک نمودن آن به ذهن، بداهت و ای توجیه برداشت یاد طباطبایی برعلامه
  :نویسد  میمقبولیت مراحل تطور انسانی در فرازهای پیاپی زندگی را به یاری گرفته

 یه داراکـخـود اوسـت . ق انسان باشدیه طرکست ی نیگریز دیرا جز خود انسان چیز
، کودکـ ی، روزنی جنـی روز؛ است مختلفی گوناگون و درجات و مراحلیتطورات
دهـد و  یات مـیـ حۀشود و پس از آن در عالم بـرزخ ادامـ یر می پی جوان و زمانیزمان
  ١.)۶/١۶۶: ١۴١٧( برد یسر مه ا در دوزخ بیامت و پس از آن در بهشت و ی در قیروز

 سلوک تفاوت عمده دارد، و این دیدگاه که با تصور رایج در مورد مسیر و طریق سیر
  :شود  میطور مشابه دیدهه وادی آملی نیز ب جهللاة آییدر آرا

ـ أایَـ  ۀیـ در آ»میکعلـ«: ر در مراتب جـان خـود اسـتیانسان موظف به س َ ِا الـذُّ
ُمنـآَین َّ وا َ

َعلیْ ُسکْأَ مْکَُ َ  یه اکـن اسـت یـه ایـمـضمون آ. اسـت» الزموا «ی اسم فعل و به معنامُْ
م را گرفتـه و یفوخ و صراط مـستققت روح منی حقیعنیبر شما باد به خودتان؛ ! مؤمنان
ر کاز خود جدا نشده و به ف. دینک ی طیگری پس از دیکی آن را یها تلکها و  گردنه

: سنیمفـسیر تـت ( گذرد یه از منازل جان مک هست همان است یه اگر راهکد یر نباشیغ
١/٢٧٧(.  

 گونـه ینًآید، غالبا ا  میسلوک و عرفان سخن به میان و دانیم هنگامی که از سیر می
نماید که نفس و روح انسانی باید از خود برون آمده، به مسیر و منتهایی نظـر افکنـد  می

چـه بـسا گمـان بـر ایـن . شود  میشناخته» مراتب قرب حضرت حق«د با عنوان یکه شا
تـر بـوده  اعتناتر و از آن دورتر شود، در سلوک این مسیر کامیاب ه به نفس بیکاست هر 

در این نگاه رایج، نفـسی وجـود دارد، مـسیری و . تر شده است یکو به آستان قرب نزد
حال آنکه تبیین علامـه . مقصدی که تمرکز بیش از همه باید بر مسیر و استاد مسیر باشد

نه جـایی (نفس را همان مسیر یافته و غایت را در انتهای معرفت نفس یا این سیر نفسانی 
اید بتوان در میان آیات قرآن نیز بـرای چنـین ش. نماید  میمعرفی) بیرون و بیگانه از نفس

ن أقـرب إلیـه مـن حبـل الوریـد رویکردی گواهی جست، آنجا کـه فرمـوده  ِو ِ َ ْ َ
ِ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ُ َ ْ َ ْـَ َ )و یـا  )١۶ /ق

 ُْهو معکم َ َ َ ْ أیُ ُن ما کَ َ ْنتمَ ُ ْ
 )و با این بیانات نوعی وحدت میان نفـس و خـالق آن ترسـیم )۴ /حدیـد 

                                                        
 ّشـاب ویّصـبین وا عـن طبـق مـن جنـًب طبقکریا بعد طور وًر طورّتطوی ی هذا الإنسان الذلاّإ كس هنایل. ١

 فهـذه هـی المـسافة التـی .ة أو نارّ ما بعده من جنّیوم القیامة ثم ّ الذی یدیم الحیاة فی البرزخ ثمّوکهل وشیخ ثم
َوأن إلى : ی قال تعاله،ّنه إلی أن ینتهی إلی ربّل تکوّیقطعها الإنسان من موقفه فی أو

ِ َّ َ ِّ ربَ َ المنتھكََ َ ْ ُ   ).۴٢ /نجم( یْ
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دیگر نیز فراموشی و غفلت از نفس به عنوان جزا و اثری است کـه ای  طبق آیه. نماید می
َولا : شود  میبر فراموشی خداوند مترتب ا کاتَکُ َ َو سھمُ ا أ وا االله فأ ْلذین  َُ َُ ْ َ ْ ُ َ سُ ْس ََ َ َ ّ ِ

َّ
 )١٩ /حشر(.  

   سلوک نفسانی، مسیری اضطراری و تکوینی برای مؤمن و کافر.٢ـ٢
ِند، گاه بـه طـور اجمـال، اصـل ک یح میناگون انسان را تشره شئون گوک سبحان یخدا

 یند و گاهک یان میز بی را نی سفر ویها مسافر بودن انسان را یادآور شده و گاه منزلگاه
ـَا أیَـ : نمایـد  مـینیز به چگونگی ایـن سـیر اشـاره َ ِا الإُّ

ِح إدَِ کاكََّنـِ إُانسَـْْ  ِیـهقِلاَمَُا فحًدَْ کـكَِّبـَ رلىٌَ
ن یکرسـند، لـ ی حق میافر مسافرند و به لقاکها چه مؤمن و چه   انسانۀ؛ هم)۶/ قاقانـش(

ّ قهار و منتقم یافر با جلال خداکرسد و  یم می غفور، ستار و رحیمؤمن به جمال خدا
  .)٢/۵٩۴: ١٣٨٨، تسنیمتفسیر جوادی آملی، ( ندک یملاقات م

ورد بحث، اصل سیر و حرکـت  مۀ فوق به آیۀعلامه طباطبایی نیز با ضمیمه نمودن آی
  :آدمی در مسیر نفس را تکوینی و اضطراری دانسته که برای مؤمن و کافر ناگزیر است

سعه یـر نفسه لا ی مسیا فًاته سائری حیون الإنسان فک یة أعنیّنیوکقة التین هذه الحقکل
  .)۶/١۶٨: ١۴١٧( لو لحظةکها والخروج منها ولا تر ولو بخطوةی عنها وّالتخط

 ؛ورد این سیر، چشمگیر استافاوت اساسی میان مؤمن و کافر در سرانجام و رهاما ت
ه جـاده بـه آن کـ یا  به نقطـه،ندکت که همواره مراقب است از وسط جاده حرک یسک

 کیه غرض هر انسان سالک است یت مطلوبیرسد و آن نقطه همان غا یشود م ی میمنته
ن بـاره یـس اگـر در اکع بـر.نـدیوگ یم شده تی را هدایسکن ی چن،دن به آن استیرس

ج گمراه یتدره ل شود بین طرف و آن طرف متمایند و از وسط جاده به اک یانگار سهل
  .ندیگو یم شده  را گمراهیسکن یشود، چن ی مطلوب از او فوت مۀجیشده و نت

 علامه در توضیح و تبیین تفاوت میان دو راه هـدایت و ضـلالت کـه مـؤمن و کـافر
را مطـرح ) بُعـد: و مقابـل آن(ُو قـرب ) بـوار: و مقابـل آن(عنصر فـلاح  پیمایند، دو می
 یگـری و درسـاند مـی و فـلاح ی را بـه مطلـوبش و بـه رسـتگاری آدمـیکیسازد که  می
ونلاَأَ : دیـفرما یه مـکـنیمـا اکسـازد،  یارش مکانیز َ إن حـزب االله  ا ُـَّ ْلمفِ ُ ْ ُ ُ ِ ّ َ ْ ِ ِ )و )٢٢ /مجادلـه 
ْألم   :دیفرما یم َ َتر إلى الذین بدلوا نعمَ ْ ِ

ُ ََّّ َ َ ِ
َ

ِ َ ُ االله کةََ ِ ًفرّ َا وأحلوا قومھم دْ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ َ ِار البـوارَ َ ْ َ )؛ یک راه او را )٢٨ /ابراهیم
ُفـإنى قریـب أجیـب   :دیفرما یم گونه که سازد آن  می قرب رسانده و دیگری دورشۀبه مرتب ٌِ

ُ
ِ
َ ِّ

ِ
َ
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َدعوة الداع إذ
ِ ِ

َّ َ َ ْ َا دعَ َوالـذین لا  :دیـفرما ی و م)١٨۶ /بقـره( ِانَ َ ِ
َّ َؤمنـون فى آذُ یَ

ِ َ ُ ِ ْا وقـر وهـو علـْ
ِ
ْ َ َ َُ َ ٌَ ْ ْ ِ ً عمـی ِ َ

َأول َادون من مکنَُ یكَئُِ َ ْ ِ َ ْ ٍان بعیدَ ِ َ ٍ )ۀه همـکـنـد ک یان میات بین آی در ای تعالیخدا. )۴۴ /فـصلت 
ان  راهـشیه هـست بعـضکـ یزیـدارنـد، چ یمـی خدا گام بررهروان خواه ناخواه به سو

 بـه یر منتهـیـ و غیشان طولانی راههایشان مسلم است و بعض یوتاه و رشد و رستگارک
  .ستی نیت و نابودکن راه جز هلای اک سالِسعادت است و سرانجام
 معروف حکمت متعالیـه تحـت عنـوان ۀتوان در سیاق اندیش  میاین دیدگاه علامه را

 معـرض در همـواره نفـس  کهاست معتقد ملاصدرا. حرکت جوهری فهم و تبیین نمود
 بـه مبـدل و برسـد کامـل تجـردۀ مرتبـ به که زمانی مگر است باقی تأثیر و انفعال و تغییر
ا بهتر است بگوییم در اصل این تغییر یاین باره  در او. )٩: ١٣۵۶ مصلح،( شود محض عقل

 شو حرکت، اراده و تصمیم انسانی را دخیل ندانسته و آن را از امور تکوینی عـام آفـرین
 تعلـق بـه ۀپس، از نظر ملاصدرا اعتقاد به اینکه نفس ناطقه از نخستین مرحل. شمارد می

، )نظـر ابـن سـینا(بدن تا آخرین مراحل بقا، جوهری واحد، مجرد از ماده و ثابت اسـت 
گونه کمال بـوده و   زیرا در آغاز امر، نفس موجودی عاری از هر؛اعتقادی مردود است

 عقـل ۀپیمایـد تـا آنگـاه کـه بـه مرتبـ استکمال را مـی  طریقسپس به تدریج راه کمال و
  .)٩٨ :١٣٨١، یایروانی و صبحی قرامک(بالفعل نائل شود و با عقل فعال مستعد شود 

 جوادی آملی نیز ضمن اشاره به اضطراری و ناگزیر بودن این مسیر، اهداف و هللاةآی
ایـن همـان هـدف : نمایـد  مـیینتبی) کدح(ی انبیا را نیز حول محور همین سیر ها برنامه

 کـه  چنان،خلقت است که انسان را جز بدان سبب نیافریده و او را از آن گریزی نیست
َأا یَ  :فرماید می ُّ ِا الإَ

َّن إناسَْ ِ ِّدح إلى ربَ کاكَُ َ َ
ِ ٌ َدحا فملاَ کكَِ ُ َ ً ِقیـهْ ِ )بنابراین، هدایت انـسان .)۶ /انشقاق 

رت کدح در نفس انسانی، رساندن او بـه مرحلـه به معرفت نفس خویش، آموختن ضرو
و چگونگی کدح، توجیه وی به سمت غایت و مقصد کدح، همراهی و یـاری او بـرای 

کـه همانـا  ـ  شتاب گرفتن در کدح، و نظـارت بـر او هنگـام ورود بـر غایـت و مقـصود
لـی، جـوادی آم(  رسـالت آنهاسـتۀ پیـامبران و سـیرۀ همه و همه برنامـ خداوند متعال است
  .)٨٧: ١٣٨٨، تفسیر انسان به انسان

تردید هنگامی که انسان خود را در حرکت و سیری قهری دیده و ضـوابط حـاکم  بی
نیک بـشناسد، ) شود  میاینکه تقوا و فجور به رستگاری و نگونساری منتهی(بر مسیر را 
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و آلودگی و آفت کسالت و خمودگی از او رخت بربسته و شـوق و اهتمـام ا  خوابغبار
ِاکنون دیگر تصویر مضیق و دوردست سیر. شود  مینیز برای پیروزی دوچندان سلوک  و ّ

ً افرادی خاص است که اختیارا گام در این مسیر نهند و ایـن گمانـه ۀعرفانی که تنها ویژ

از سـباق ای  ، بـه صـحنهانـد خود را از شـرکت در ایـن رقابـت برکنـار نمـودهدیگران که 
ّشود که دیدار با مـدیر و مـدبر آن نیـز در دسـت   میده بدلش همگانی در مسیری تعیین
شـیاری انـسان در وبدیهی است که با ایـن نگـاه انگیـزه و ه. آدمی و به اختیار او نیست

  .شود  میتربیت خویش چندین بار افزون

   خدا، غایت و انتهای هر دو مسیر.٣ـ٢
سان طراحـی شـده و شود این مسیری کـه درون انـ  میاز آنچه گفته شد به خوبی روشن

عنایـت بـه . شـود  میی از آن نیست، به لقای پروردگار ختمّکسی را یارای امتناع و تخط
ـا یَـ  ۀآیــ َأ ُّ ِا الإَ

َّن إنـاــسَْ ِ ِّدح إلى ربـَ کاكَُ َ َ
ِ ٌ َدحا فملاَ کــكَِ ُ َ ً ِقیـهْ ِ  ۀشــریفآیــۀ و نیــز مــضمون  َوأن إلى

ِ َّ َ ِّ ربــَ  كََ
َالمنتھ َ ْ ُ / بقـره: ک.برای نمونـه ر( نات گوناگون در قرآن تکرار شده استن بار با بیای که چندیْ
  .سازد  می، غایت و انتهای مسیر را روشن)۵٣/ ؛ شوری٢٨١

  :علامه نیز بر اساس آیات شریفه معتقد است
 یها همه و همـه بـه سـو راههیت و چه بی هدایها شود چه راه یم ه طیک ییها  راهۀهم

  .)۶/١۶٩: ١۴١٧(  مقصود نزد اوستۀجیت و نتیشوند؛ چون غا ی میخدا منته

ًت میان مقصد مؤمنان و کافران، مثلا به نحوی که گروهی یّبنابراین دوگانگی و ضد

رونـد، پنـداری   مـیبه سمت شیطان و طاغوت حرکت کرده و گروه دیگر به سوی خدا
  . ناب توحیدی خواهد بودۀاساس و مغایر با اندیش بی

   تربیتی مستفاد از آیهیها و دلالت» خودسازی «ۀ حوز.٣
شده، دارای حیثیت تربیتی ذشته از مباحث فقهی و تفسیری یاد مورد بحث، گۀ شریفۀآی

 کوتـاهی از آن ۀبدان وارد نشده و یا بـا اشـار ًاست که غالب مفسران یا اصلاای  برجسته
  .اند گذشته

 ۀغ مورد بحث، پس از توصیف حال کفار و اهل کتاب بـه صـیۀآی خداوند متعال در
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 محـاوره و ۀوی از شـیریـگ بهـره. ، بـار دیگـر بـه ضـمیر مخاطـب بازگـشته اسـتبیغا
ه خداوند بـا خطـاب، ینکی تربیتی و روانی مهمی دارد؛ مانند اها گفتگوی مستقیم جنبه

سـازد؛ لـذت  ی متعهـد و مـسئول مـییهـا دهد و از آنـان انـسان یت میها شخص به انسان
واسطه  ن خطاب بدونی همچن.چشاند یبان مم و محضر خود را به مخاطیحضور در حر

  وجـود داردیم و فعلـی مـستقیا  سـبحان و انـسان رابطـهین خـدایه بـک آن است ۀنشان
  .)٢/٣۵٧: ١٣٨٨، تسنیمتفسیر  جوادی آملی،(

 پوشیده المیزانکاو  بصیرت و ژرف باۀترین ثمرات تربیتی آیه که از دید برخی از مهم
  :ند ازا نمانده است عبارت

   اهمیت التزام و توجه به نفس.١ـ٣
 متـشرعان و علاقمنـدان بـه تهـذیب و سـلوک اخلاقـی ۀ همواره پیش روی عامیچالش

 شخص با نفس خود چگونه باید باشد؟ از سـویی روایـات و ۀمطرح بوده است که رابط
دستورات اخلاقی فراوان، انسان را به مبارزه با نفـس خوانـده و آن را خـصمی نیرومنـد 

 شـریفه و برخـی متـون ۀ و تهذیب فرد معرفـی نمـوده و از سـوی دیگـر، آیـبرای تکامل
رهنمـون  خـود» خویـشتن«و » نفـس«مضمون با آن در قـرآن و روایـات، فـرد را بـه  هم

  .اند شده ساخته اهمیت و توجه به آن را متذکر
» خـود«انـسان از دو «توان با این بیـان زدود کـه   میاین تهافت و ناسازی ظاهری را

ه همـان کـ ی عـالۀه در واقع عبارت از دو درجه از نفس اوست؛ درجـکدار است برخور
 یوانیـا حیـ یاهیـات گیـ حۀه عبـارت از مرتبـکـ ی دانۀ است و درجیات انسانی حۀمرتب

» یاهیـگ ِخـود«ر کرده تنها به فکرا فراموش » یانسان ِخود«ها   از انسانیاریبس. اوست
ات مربوط به جنـگ و جهـاد در ین باره در آیام در یرکقرآن . هستند» یوانیح ِخود«ا ی

 را ی و انـسانی روح اصـلیعنـیر خـود هـستند؛ ک تنها به فی گروه کهدیفرما یراه خدا م
ِاطَوَ ...  :اد دارندی را به یوانیا حی یاهیگ رده، خودکفراموش 

َّهمـَ أدَْ قةٌَ َْ ُ ـَْ أْ ِااللهِ بـَونُّنـظَُ یمْھُسُُ ّ 
دن یر خوردن و پوشـکه تنها به فک یسک ۀز درباری اهل معنا ن.)١۵۴ /آل عمران( ...ِّقَـْ ايرَْغَ

رسـد بـه  ده، چـهی نرسـیوانیـ حۀ هنوز به مرحلیسکن یچن: ندیگو یدن است میو خواب
شود؛  ید و سرسبز میرو یخورد، م ی میرا به خوبی است؛ زیاه خوبی او گ.یات انسانیح
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  .)۴/١۴٧: نهما( »چیگر هید و دیه، تولی، تنمتغذیه
» اه بالفعلیگ« خود باشد، ی جسمیازهاین نی تأمیه انسان اگر تنها در پینکح ایتوض

 خـود بپـردازد ی عـاطفیازهـایه تنهـا بـه رفـع نکـ یاست و در صـورت» وان بالقوهیح« و
 را آموخـت یدیه معارف بلند توحک یسکّاما  .است» انسان بالقوه«و » وان بالفعلیح«

َ الأمََ آدَّلمَعَ   ازیا و توانست نمونه  ۀه توانـست از همـکـ یسکـ شـود و )٣١ /بقـره( اھَـَّلُ کَاءسمَْْ
ّئود تعلق به دنک یها گردنه

َُا أیَـ  بلنـد یثـار باشـد و نـدایا بگذرد، اهل ایِ ُ المسُفَّْا الـنھَـَّ  ةَُّنـئِمَطْْ
وفا ک را شـیت انـسانقـی را بشنود، او انسان بالفعل اسـت و حق)٢٨ /فجر( كَِّبـِ رلىَِی إعِجِْار
  .)٢/٣۶١: همان( رده استک

 نفس کـه هـر یـک نـاظر بـه ۀی گوناگون واژهاردتوان میان کارب  میحال به سادگی
متفاوت از تکامل انسانی بوده و بالتبع حکم مربوط به چگـونگی تعامـل بـا آن ای  درجه

  .شناختیک را در جایگاه خویش باز نیز متفاوت است، تمایز نهاده و هر
 شـریفه از آن سـخن گفتـه ۀکه آیـ» انسانی«ِمه در مقام تبیین مسیر نفس یا خود علا

کیـد ورزیـده و یاست، بر ضرورت التفات و توجه به نفس در ارتقا  کیفیت این سـیر تأ
چگونگی که  تکوینی و همگانی بودن این سیر گمان کنیم ۀنباید به بهانکه معتقد است 

ن و کافر وجود ندارد؛ بلکه توجه و تذکر دائـم و آن نیز یکسان است و تفاوتی میان مؤم
  ١.)۶/١٧۵: ١۴١٧ طباطبایی،( احتراز جدی از غفلت، بسیار ضروری است

ّآیـد، ایـن نفـی و مـذمت از غفلـت و  شـده برمـی طـور کـه از مباحـث گفتـه همان
طـور کـه  گرنـه همـان و، انسانی و متعالی آدمی اسـتِخودفراموشی، ناظر به همان خود

نـد و هـم ک یار، خـود را فرامـوش مـک جوادی آملی نیز نوشته است هم جاهل تبههللاةآی
. ن بـه نـسیان ممـدوح اسـتیّن اولی دچار نسیان مذموم و دومی مـزیکعارف واصل؛ ل

ِان خود عقلـی نس؛گردد ی برمی منسیژگیان به ویالبته قدح و مدح نس  مـذموم اسـت و یِ
  .)۶٧: ١٣٨٨( ، ممدوحیِ خود نفسیفراموش

                                                        
لـو ی عنهـا وّسعه التخطـیسه لا ر نفی مسیا فًاته سائری حیون الإنسان فک یة أعنیّنیوکقة التین هذه الحقکل. ١

ه یـق إلّتطـریا لا ًا لازمرًکّر به تذکّتذه له وّ حال من تنبیتساویلو لحظة، لا کها والخروج منها وبخطوة ولا تر
َـهـل  : یقد قال تعال له منه وّ لا مفری الواقع الذینسیان، وحال من غفل عنه ونس ْ َتوی الـذین یَ َ ِ

َّ
ِ َ َعلمـون والـذین لاسْ َ ِ

َّ َ َ ُ َ ْ 
َعلمون إنمیَ َّ ِ َ ُ َ َا ْ ُذکرَ َّ َ أولوا الألبَ ْ َُ ْ   .)٩/ زمر( ِابُ
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   جایگاه عمل در سیر نفسانی.٢ـ٣
ه نفس را مطابق سـنخ ک نفس انسان همان عمل اوست، عمل است یگانه مربیتردید  بی

 یجاد و صنع برایه اک یتیه اگر با واقع و نفس الامر و غاکآورد، عمل است  یخود بار م
  .نماید  میبختیکد و نی داشته باشد نفس را سعیآن بود مطابقت و سازگار

 بـر احـوال و ی را از جهت سعادت و شقاوت، مبنیار آدمکسرانجام  سبحان یخدا
ه بـه دو نـوع صـالح و کـ بر اعمال انسان است یه آن احوال خود مبنک نموده یاتینفسان

س وم  :شود یم میا تقوا و فجور تقسیطالح و  َو َ ٍَ
ْ َا سواهَ َّ َ فألهمھ٭اَ َ َ ْ َ ورهَ َا  َ ُ وُ َا و ْ َ ْ قد أ من ٭اَاهَ َ َ َ فْ َ ْ َّزکاَ  ٭اهََ

َوقد خ ْ َ َاب من دساهَ َّ َ ْ َ د و ین موزون آفریه آن را چنک یسکسوگند به نفس و  ؛)١٠ــ٧ /شمس( اَ
ه کـ یسکـق رستگار شـد یرد، به تحقکش را به آن الهام یپس از خلقت فجور آن و تقوا

ه قدر نفس را نشناخت و از آن کبهره شد آن یار و بکانیق زیرد و به تحقکه کینفس را تز
  .ره برنداشتبه

 و سر ،سر آن نفس معتدل و ساده یکه کرده ک را فرض یر و راهیات نیز مسین آیا
ا یــ ی رســتگاریعنــیجــه ین دو نتیــگــاه ا آنت اســت،یــا محرومیــ و یگــرش رســتگارید

ه و کیـن تزیـه اکـو معلـوم اسـت ( آن نمـود ی نفس و آلودگۀکی بر تزیت را مبنیمحروم
 بر یلت را مبنیلت و رذیگاه فضآن) مراحل آن است به اخلاق و از  نفس مربوطیآلودگ

هـا را از   آنی و بـدیور خـوبکات مـذیـه آکرده ک ی و بدیک عمل نیعنیتقوا و فجور 
 :١۴١٧، طباطبـایی(ات شمرده و انسان را از جانب خداوند ملهم به آن دانـسته اسـت یفطر
۶/١٨٠(.  

 است، یگانه مرکـب و زاد علامه این اعمال را که به قلبی و جوارحی نیز تقسیم شده
  :نویسد  مینفسانی شمرده، این سیر

ة هـی الاعتقـادات ّ بأعمـال قلبیـّ فی مسیره ولا یسیر ولا یسری إلائًاوهو الإنسان لا یطأ موط
  .)همان( اًا کان هو زاده غدًة صالحة أو طالحة وما أنتجه عمله یومّونحوها وأعمال جوارحی

  :نیز در جای دیگر نوشته است
 كق الـسلویـ مـن طرّحصل تمام المعرفـة بهـا إلایة لا یّة عملی عرفان النفس بغّم أناعلو

 یغنـیس ینه أرباب النظر من القـدماء فلـّ دویا علم النفس الذّأم ویّ دون النظریّالعمل
  .)همان( ائًی شكمن ذل
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ت عمل از دو جنبـه ی جوادی آملی در تطبیق میان علم و عمل، اهمهللاة آیۀ به گفتبنا
 انسان بـا یتسابکت ای شخصیریگ لک نامحدود عمل و شۀگستر:  استیخور بررس رد

  .)٣٠۶: ١٣٨٨ جوادی آملی،( عمل
ن دو یـه او در اکـ وجود انسان، علم و عمل است ی اساسۀ ایشان دو محدودۀبه گفت

ث یـ، هـدف در بخـش علـم از حی ذات اقـدس الهـیان نـورانیـ به بی دارد؛ ولیاهداف
 شـئون ۀهمـ(و در بخش عمل، نامحـدود ) یاسماء و صفات اله(گستره، محدود است 

  ).ی و اجتماعیفرد
ه ماننـد ک دارد ینیوک تیویژگی دیگر عمل نسبت به علم این است که انسان وجود

 یچ نقـشی آن هـیریـگ لک است و خود او در اصل شکوت تا ملکده از ملیشک یطناب
، ی بارکذات پا.  سبحان به اوستی از جانب خدایًن وجود او تماما موهبتینداشته و ا

ن انـسان یـگر خود را بسازد و ایار و اراده داده است تا بار دیش اختی خوۀدین آفریبه هم
رده و کـا سـوء اسـتفاده یـُاش حسن استفاده  ینیوکش از وجود تیار خویه با اختکاست 
ا یـاش  ی موهبتینیوک مثبت و مطابق وجود تیلکاش را به ش یتسابکت و وجود ایشخص
  .)٣٠٩: همان( زند یخلاف آن رقم م  و بری منفیا به گونه

   اشتغال به نفسۀ انقطاع، دستاورد ویژ.٣ـ٣
هنگامی که نفس را به عنوان مسیر سلوک و تطور وجودی انسان فرض نموده و التفـات 

بهای آن یعنی بریـدن از غیـر خـدا و اتـصال و   گرانرۀو توجه به آن را در نظر آوریم، ثم
  :نویسد  میعلامه. یابیم میتعالی را در نهایت ذات باری ئم به وجود بیربط دا

افتـد و  یاد آن مـیـه به کهر لحظه ) سیر نفس در طریق الی االله(قت ین حقیر به اکمتذ
ر ی قرار دارد و نسبت او با سـایش در چه موقفی خویه نسبت به خداکشود  یمتوجه م

ر خداست یده از غیه منقطع و برکابد ی ی است، نفس خود را می عالم چه نسبتیاجزا
رش نفـس کر هم قبـل از تـذکن متذی ندارد و همکین دریر چنکر متذیه غکو حال آن

 اسـت ییها ه در برابرش حجابکابد ی یز میافت و نی یخود را بسته و مربوط به عالم م
ر یثأ و احاطـه و تـیهـا مـساس و دسترسـ  را جز پروردگـارش بـه آن حجـابیسکه ک
ه بـا کـابـد ی یز نفس خود را میاست و نوردگار او قادر به رفع آن حجابه تنها پر.ستین

ه کـاسـت ینجا .ستیـش نی جز او بـرای و دوستیه مونسک دارد یپروردگار خود خلوت
ُإلى االله مرجعکمْ ۀ  جملیمعنا ُ ِ ْ َ ِ ّ َ

ً خجیعِ ِ ُبئکُفَیُا َ ِّ َم بمَ ِ َنتم تعملونُا کْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
 ۀ ه بعد از جملک َسکیکُعَل ُم أ َ ُ ْ َ َم لاْ ْ 
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ُ ْرکمَ ُ ْ من ضل إذا اهتدیتمُّ ُ َ َ ْ َ
ِ َّ َ ْ َ۶/١۶۶: ١۴١٧ طباطبایی،( شود  می آمده، روشن(.  

  والاترین مقامات عرفانی است، چه سودی برای سالکۀحال این انقطاع که از جمل
بـه  بالا مطرح شد، در نگـاه علامـه ایـن انقطـاع درطور که  تواند داشته باشد؟ همان می

  جـان آدمـی را بـه روی حقیقـتۀها را برطرف نموده، دیـد سمت خداست که حجاب
 ک و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرکه ادراکنجاست ی ا١.)همان( گشاید می

رش شـود و ی دسـتگیت الهـید مهاجرت نموده و اگر عنایت و مقام توحیبه موطن عبود
 و یطانیبر شک از خدا و تیت و دور و اعتقاد به موهوماکق شامل حالش گردد شریتوف

 بـه یکـیق و نزدی حقاکد و دری به توحیگری پس از دیکی را یالی و خی پوشالیاستغنا
  .)۶/١۶٧: همان( دینما یل میت تبدی و فقر و عبودیخدا و تواضع رحمان

  گیری نتیجه
َا أیَ ۀ  شریفۀآی ُّ َعلـیْا الـذین آمنـوا َ َ ُ َ َ ِ

سککَُّ ُم أ َ ـْ ُ ْ   کلیـدهای معـارف قرآنـی بـه شـمارۀ در زمـرمَْ
ًرود که غالب مفسران عمدتا در بعد فقهی و بیان ارتباط آن با امر به معـروف و نهـی  می

؛ لـیکن انـد آن چـشم پوشـیده یاز منکر وارد بحث شده و لذا از ابعـاد تربیتـی و معـارف
 فـصل گراییـده و گیـری مثبـت زدایی به سمت مفهـوم علامه در این باب از انفعال شبهه
آیـد چنـین   مـیه بـه دسـتیـترین نکاتی کـه از آ مهم. مشبعی در ذیل آن گشوده است

  :است
سـخن علامـه  بـه معـروف و نهـی از منکـر،  وجـوب امـرۀدر باب ارتباط آیه بـا ادلـ

ه با عنایت به مقـام سـخن و غـرض آیـه، اصـل وجـود تعـارض را مـردود کده شد یبرگز
ه تعریف کرده است که امر به معروف و نهی از  شریفه را چنان گستردۀشمرده و مراد آی

خـلاف تـصور رایـج کـه نفـس را  ایشان بر .تواند یکی از مصادیق آن باشد  میمنکر نیز
 دارد، جـدا و مـستقل از مـسیر تکامـل ترسـیم چون مسافری کـه در طریقـی گـام برمـی

 ۀلازمـکـه (نماید، آن دو را وحدت و عینیـت بخـشیده، التـزام و توجـه بـه طریـق را  می
                                                        

ه ّ معرفة ربكعقب ذل وءی شلّکه من ّ ربیرها انقطع إلیخلا بها عن غیة نفسه و الإنسان إذا اشتغل بآّأن... . ١
 لذهیـ كعنـد ذلـ و حجاب مضروبلّکرفع یب سبب إذ الانقطاع یا بلا تسبًعلمیط وسط ومعرفة بلا توس

  . بااللهالله معرفة ایّ بهذه المعرفة أن تسمیاء عن نفسه وأحریبرکالالإنسان بمشاهدة ساحة العظمة و
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. بینـد  میشده در آیه توصیه» ِالتزام به نفس«، همانا ) و صحت پیمودن آن استسلامت
 این دو نگاه در عرفان عملی و تربیت اخلاقی بـسیار حـائز اهمیـت اسـت؛ ۀتمایز و ثمر

، اسـتاد و هـا  و دسـتورالعملهـا چرا که رویکرد نخست، انسان را به جهان بیرون، توصیه
ده، مجـرای اصـلی و شـاهراه یـ حال آنکه رویکرد برگز،کشاند  میسایر عناصر خارجی

  .شمارد  میسیر و سلوک را نفس و خویشتن انسان
یافتـه اسـت،   آیـات شـریفه بـدان رهدیگرکه علامه با انضمام آیه به ای  دیگر اندیشه

 ِاضطراری و همگانی بودن این سیر و تحول نفسانی است که در نوع رویکـرد و پویـایی
تردید و درنگ در نوع ارتباط آدمی با نفس خـویش . سزایی دارده  نقش ب،بیتفرایند تر

ّکه ممکن است از نگاه ظاهری به آیات قرآن نیز نشئت گیرد، با عنایت به نص ایـن آیـه 
 احکام ، نسبت به آن، پاسخی درخور یافته است که مراتب مختلف نفسالمیزانو تبیین 

باید با توجه و التزام همراهی نمود نه آنکـه چـون ، لیکن نفس انسانی را داردگوناگونی 
  .ردکخصمی دیرینه با آن مقابله 

سازی برای رشـد   حائز اهمیت در نظام تربیتی مبتنی بر دیدگاه علامه، زمینهۀآخرین نکت
آمـوزان   را در نظام تعلیم و تربیت تدارک دید تا دانشهایی عنی باید موقعیتی ؛انسان است

 بفهمند ًادگیری، موضوعات درسی را عمیقای ـ اددهیییند اال در فراز طریق مشارکت فع
تـرین  از این رو، در این نظام، مهم.  وجودی خود کنندۀی از جوهرئها را جز و بتوانند آن

در چنین نظامی، حفظ معلومـات . هدف تعلیم و تربیت، آموختن چگونه آموختن است
  .نداردست و ارزش تربیتی و انتقال آن به دیگران ضایع کردن وقت آنان ا
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